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Abstract 

The existential argument in contemporary Islamic philosophy has been criticized on the basis of one 

of the initiatives and innovations in this philosophy. This innovation is about discussing 

propositions and their division and the condition of contradiction. This critique is more concerned 

with Anselm's argument. But it also includes other narratives of the existential argument, especially 

Descartes. Javadi Amoli, one of the commentators and followers of Sadr al-Muta'allehin of Shiraz, 

made a relevant criticism. The main aim of the present study is to analyze Javadi Amoli's critique of 

the existential argument, in addition to the author's critique and evaluation. One of the authors' 

critiques and evaluations has also been proposed and criticized by the author of this study. Although 

the aim of this study apparently has two components: the author's evaluation from Javadi Amoli's 

point of view and the author's evaluation of one of the author's critique of Javadi Amoli, this duality 

is purely apparent and the research problem is the same. The study confirms Javadi Amoli's critique 

of the existential argument based on the difference between the two predictions. As a result of this 

evaluation, the extent to which this critique needs to be reviewed and, at the same time, its 

resilience to criticism is explained. 
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 چکیده

های موجود در این فلسفه، نقد شدده اسدت     برهان وجودی در فلسفۀ اسلامیِ معاصر، بر مبنای یکی از ابتکارات و نوآوری

ها و تقسیم آنها و شرط تناقض است  این نقد، بیشتر ناظر به برهان وجودی آنسلم است؛ اما  این نوآوری مربوط به بحث گزاره

گیرد  جوادی آملی، یکی از شداراان و پیدروان صددرالمتیلهین     دکارت را نیز در بر میویژه  های برهان وجودی، به سایر روایت

تدر نقدد جدوادی     شیرازی، نقد مزبور را انجام داد  مسئلۀ اصلیِ این تحقیق، تحلیل و ارزیابی این نقد است  برای ارزیابی دقیدق 

ی یکی از نویسندگان نیز مطرح و از سوی نگارنده نقدد و  آملی بر برهان وجودی، علاوه بر نقد و ارزیابی نگارنده، نقد و ارزیاب

ظاهر دارای دو جزءِ ارزیابی نگارنده از دیدگاه جدوادی آملدی و نیدز ارزیدابی      ارزیابی شده است  مسئلۀ این پژوهش هرچند به

وااد است: تحلیدل  نگارنده از نقد یکی از نویسندگان بر جوادی آملی است، این دوگانگی صرفاً ظاهری است و مسئلۀ تحقیق 

و ارزیابی نقد جوادی آملی بر برهان وجودی بر مبنای تفاوت دو امل  در نتیجۀ این ارزیدابی، میدزان نیازمنددی ایدن نقدد بده       

 شود   بازبینی و در عین اال، پایداری آن در برابر انتقادهای برآمده تبیین می

 

 های کلیدی واژه

 برهان وجودی، آنسلم، جوادی آملیامل، امل اولی ذاتی، امل شایع صناعی، 
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 مقدمه
نخست باید به اهمیت تداوم بررسدی ایدن برهدان، بدا     
وجود سابقۀ طولانی، اشاره شود؛ زیرا در غیر این صورت، 

ماند  اهمیدت ایدن    ارزش تحقیق در این باره نامشخص می
 بررسی از چند جنبه است:

اهمیددت نخسددت، آشددنایی بددا رویکردهددای نددوین در  
 –بررسی این برهان است  اهمیت دوم در ایدن اسدت کده    

برهدان وجدودی    -چنانکه آلوین پلنتینجا نیز گفتده اسدت   
ا سبب شده است بسیاری از مسائل فلسفی مانند محمول ی

طور عمیق بررسی شدوند ننگداه    صفت بودن وجود و     به
(  اینک بررسدی برهدان   ,p:85 Plantinga, 2002کنید به 

گذشدته از مدواردی کده     -وجودی، با رویکردهدای ندوین   
تواندد   مدی  -پلنتینجا در ارجاع یادشده اشاره کدرده اسدت   

مسایل جدید و عمیقدی را مانندد مبداانی ندوین در بدا       
ها و بازنگری در شدرای  منطقدی تنداقض،     امل در گزاره

بده   برای دنیای غر  به بحث بگذارد  اهمیت سدوم آنکده  
رسد با توجه بده اینکده اندیشدۀ غربدی بده مسدئلۀ        نظر می

های فلسفۀ اسلامی، دست  تفاوت املین، یکی از نوآوری
نیافته است، تعیین دقیق وجه نادرستی برهدان وجدودی در   
این اندیشه دشوار شده اسدت؛ امدا در فلسدفۀ اسدلامی بده      
دلیل برخورداری این نوآوری، امکدان تعیدین دقیدق وجده     

آن فراهم شده اسدت  پلنتینجدا در بیدان یکدی از      نادرستی
افزایدد گرچده ایدن     دلایلِ توجه و جذابیت این برهان مدی 
رسدد، تعیدین دقیدق     برهان در نگاه اول نادرست به نظر می

گوید من بداور   وجه نادرستی آن بسیار دشوار است  او می
ندارم زمانی فیلسوفی توانسته باشد برای برهدان وجدودی   

گونش، ابطالی قاطع و نهایی ارائه کرده باشدد  در صور گونا
(Plantinga, 2002,p: 86)  

فلسفۀ اسلامی ندر اینجا  اکنون اگر ما بتوانیم با تکیه بر
براساس( یکی از شاراان فلسفۀ صدرایی، جوادی آملدی،  

شدده در   وجه ابطال جدیددی را بدر مبندای مطالدب اشداره     
ز آن دفداع  فلسفۀ اسلامی نشانی دهیم و ضدمن نقدد آن، ا  

تدوان اددس زد بدرای خواننددب غربدی و بدرای        کنیم، می
کسانی که با فلسفۀ اسلامی آشنایی کافی ندارند، از دو نظر 
قابل مطالعه و جذا  خواهد بدود: نخسدت آنکده افدرادی     

کنند و  مانند پلنتینجا این بار استدلالی متفاوت را تجربه می
رب وجده ابطدال   به همین دلیل، شاید این بار نظر آنهدا دربدا  
هدای جدیددی در    دگرگون شود؛ دوم آنکه آنها با ظرفیدت 

 شوند  تفکر فلسفی آشنا می
نکتۀ دیگر اینکه صرف نقدد جدوادی آملدی هددف اصدلی      

طور خداص، میدزان اسدتحکام و پایدداری آن در      نیست؛ بلکه به
های نگارنده و برخی از نویسندگان معاصرِ مددنظر   برابر ارزیابی

اهد آمد نگارنده انتقاد یا اصلاایۀ خدود را بدر   است  چنانکه خو
داند؛ اما انتقادهای نویسندگان مددنظر   بیان جوادی آملی وارد می

داند و به نقد این انتقداد خواهدد پرداخدت  بددیهی      را ناوارد می
تواند استحکام و پایدداری نقدد جدوادی     است نقد این انتقاد می

 آملی را بر برهان وجودی آشکارتر سازد   
 

 پیشینه

آثار و مقالات دربارب برهان وجودی بسیارند؛ اما از میدان   
که بیدان   آنها دو مقالۀ ذیل به موضوع مقالۀ ااضر در ادودی 

ترند؛ البته مقالۀ ااضر دارای وجوه امتیداز   خواهد شد، نزدیک
 سازد  هایی است که آن را از آن دو متمایز می و تفاوت

مشابه با موضوع این شده آثار  براساس جستجوی انجام
 مقاله از این قرارند: 

اله جوادی  مقالۀ اول: افضلی، علی، بررسی دیدگاه آیت
آملی، اکمت معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعدات  

  1-19فرهنگی، سال چهارم، شماره دوم ص 
این مقاله با مقالۀ ااضر، باوجود تشابه تقریبیِ اسدمی،  

کم از سه نظر متفاوت اسدت؛ نخسدت اینکده مقالدۀ      دست
نامبرده در بخشی از خود به تبیدین چندد تقریدر از برهدان     

پدردازد؛ امدا در مقالدۀ ااضدر، هددف، تبیدین        وجودی می
تقریرهای مختلف برهان وجودی نیست  دوم اینکه مقالدۀ  

اجزای بیان جوادی آملی شامل تفاوت املین و نامبرده به 
بحث شریک الباری پرداخته اسدت؛ امدا در مقالدۀ ااضدر     
صرفاً بر تفاوت املدین تمرکدز شدده اسدت  پدل مقالدۀ       
ااضر از این دو نظر نسبت به مقالۀ نامبرده اخدص اسدت    

ترین تفاوت این است که مقالۀ ندامبرده   تفاوت سوم و مهم
و سدلبی بده دیددگاه جدوادی آملدی      رویکرد صرفاً انتقادی 

دارد؛ در اددالی کدده در مقالددۀ ااضددر، هرچنددد بدده نقددد و 
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ارزیابی برهان جوادی آملی پرداخته شده، صدرفاً بده وجده    
انتقادی بسنده نشده و درنهایت رویکرد ایجدابی و دفداعی   
به این برهان شده است؛ به همین علت، نقددهایی از ایدن   

البتده در اینجدا روی سدخن     اند؛ قبیل ارزیابی و ابطال شده
چندان با نویسندب ندامبرده و امندال او نخواهدد بدود؛ زیدرا      
عمدب استدلال او در نقدد، چنانکده خدود او اشداره کدرده،      

 تا کانت برهان وجودی از آنسلممسبوق به نویسندب کتا  
طور مستقیم، آن مؤلدف مددنظر    است و در مقالۀ ااضر به

سب، باز هم به نویسندگانی قرار گرفته است  چنانکه به تنا
اندد،   که در جزئی از انتقاد با نویسنده کتا  یادشده مشدابه 

 اشاره شده است 
، نقدد و بررسدی   1388مقالۀ دوم: موسی وند، محسن، 

ارزیابی فلاسدفه اسدلامی از برهدان وجدودی، کتدا  مداه       
  24فلسفه، شماره 

موضوع این مقاله نیز چنانکه آشکار است، نسدبت بده   
مقالۀ ااضر بسیار اعم است؛ البتده ایدن مقالده در    موضوع 

برهدان  بخشی بسیار کوتاه به انتقاد از نقد نویسدندب کتدا    
 اشاره داشته است وجودی از آنسلم تا کانت 

اینک بعد از مقدمه و پیشینه، ابتدا باید دربارب سده عندوان    
 بحث کنیم: امل، تفاوت املین و مصداق و مفهوم 

 

 حمل و اقسام آن
بحث را در این قسمت باید در ضمن چند نکته شایان 

 توجه قرار داد 
امل یا هوهویت یا این همدانی: در بسدیاری از متدون    
فلسفی اسلامی، بحث هوهویت یا ایدن همدانی یدا امدل     
مطرح شده است  در هر املدی یدک جهدت واددت یدا      
اتحاد لازم است و یک جهت کنرت یا اخدتلاف؛ زیدرا در   

لِ چیزی بر چیدزی ممکدن نیسدت و    غیر این صورت، ام
معنا نخواهد داشت  فلاسفۀ اسلامی این بحدث را معمدولاً   

کنند؛ چنانکه بحث غیریت یدا   در مبحث وادت مطرح می
آیدد ننگداه کنیدد بده:      این نده آندی در مبحدث کندرت مدی     

: 1386، صددددرالمتیلهین، 69: 2، ج2002صددددرالمتیلهین، 
(  در 101: 1364 و طباطبایی، 141: 1362، طباطبایی، 181
هوهویت عبارت است از آنکده دو چیدز   »آمده است  بدایه

از یک لحاظ با هم متحد باشند؛ در ادالی کده از لحداظی    
(  صددرا در  101، ص 1364نطباطبایی، « اند دیگر مختلف
ای از کنرت هست؛   در وادت نحوه»گوید  شواهد الربوبیه

« ای از وادددت وجددود دارد   چنانکدده در کنددرت نحددوه  
(؛ البتدده بایددد توجدده داشددت  181: 1386نصدددرالمتیلهین، 

درواقع، هوهویت و امل همان اتحداد اسدت؛ امدا لحداظ     
ای دوگانگی در کار   که تا نحوه  مغایرت فق  برای آن است

 شود  گفتن از این همانی ممکن نمی نباشد، سخن
تفاوت املین: یکدی از ابتکدارات فلسدفی پدیدآمدده در     

ۀ تفاوت امل اولی ذاتی و امدل شدایع   فلسفۀ اسلامی، مسئل
صناعی است  با توجه به آنچه در ذیل عنوان قبلی گفتده شدد،   

همدانی و   هرگاه موضوع و محمول در مفهدوم و ماهیدت، ایدن   
اتحاد داشته باشند و اختلافشان صدرفاً اعتبداری باشدد، چندین     
املی، اولیِ ذاتی است  اختلاف اعتباری مانندد اخدتلاف بده    

یل، مانند انسان ایوان ناطق است یا مانند جایی اجمال و تفص
که توهم مغایرت و انسلا  هست؛ مانند انسان انسان اسدت   
وجه نامگذاری این امل به امل اولی ذاتی این است کده از  
لحاظ اینکه برای تصدیق این امل صرفاً کافی است موضدوع  

اندد و از لحداظ اینکده     و محمول تصدور شدود، اولدی نامیدده    
درواقددع همددان ذات موضددوع اسددت، آن را ذاتددی   محمددول 
اند  یا به تعبیر صدرا چون صدق و کذ  آن از اولیدات   نامیده

است، اولی نامیده شده و چون فقد  دربدارب ذاتیدات صدادق     
شدود نصددرالمتیلهین،    است و کاربرد دارد، ذاتدی نامیدده مدی   

( و درمقابل، هرگداه موضدوع و محمدول در    287: 1، ج2002
همانی و اتحاد داشته باشند، اما در مفهوم و ماهیدت   وجود، این

گیدرد    مغایر باشند، چنین املی، امل شایع صناعی ندام مدی  
این امل نیز از لحاظ شیوع کاربرد آن در میان مردم، شدایع و  
از لحاظ کاربرد آن در علدوم و صدنایع، صدناعی نامیدده شدده      

دهدا بدر   که در نقدد برخدی از انتقا   -است  نکتۀ مهم در اینجا 
ایدن اسدت کده وقتدی      -شدود   جوادی آملی سودمند واقع می

گوییم در امل شایع صناعی اتحاد موضوع و محمدول در   می
وجود است، مراد از این وجود اعم از وجود خارج از ذهدن و  
وجود ذهنی است؛ یعنی هرگاه موضوع و محمدول در وجدود   
ظ خارجی یا در وجود ذهنی وادت داشته باشند، امدا از لحدا  
 مفهومی متغایر باشند، این امل، املِ شایع صناعی است 
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البته این دو امدل در آثدار دواندی، میردامداد و صددرا      

طور منال، امل شایع در اسدفار   اند؛ به اسامی متعددی یافته

( و مشاعر امل متعارف 286: 1، ج2002نصدرالمتیلهین، 

ن، اند و امل اولی ذاتی در مشاعر نصددرالمتیلهی  نام گرفته

اندد  برخدی از    ( اولی غیر متعدارف نامیدده شدده   10: 1363

پژوهشگران، اسامی مختلف این دو امل را در بسیاری از 

پیشده،   اندد نزراعدت   آثار سه فیلسوف مزبور جستجو کدرده 

(  آقا علی مدرس زندوزی نیدز در   17-19، پانوشت: 1393

اسامی متعددی با ذکر وجه نامگدذاری بدرای    املیه رسالۀ

 ( 10: 1363یع آورده است نمدرس زنوزی، امل شا

تاریخچۀ تفاوت املین: تمایز املین و موارد کاربرد  

آن، در خارج از فلسفۀ اسدلامی سدابقه نددارد؛ امدا آیدا در      

اوزب فلسفۀ اسلامی این از ابتکارات صدرا است یا پدیش  

از او سابقه داشته اسدت  اهمیدت ایدن پرسدش چیسدت و      

اله کدام است  اهمیدت و ارتبداط   ارتباطش با مسئلۀ این مق

شدن ایدن پاسدخ معلدوم     این پرسش این است که با روشن

شود پاسخ جوادی آملی به آنسلم از لحاظ تاریخ فلسفه  می

بر مبنای کدام فرد یا بر مبنای کدام افراد یا کددام مقطدع از   

علاوه اینکده بده    شود  به های فلسفۀ اسلامی انجام می دوره

توان برخی از انتقادهای متوجده بده    یکمک این تاریخچه م

 نقد جوادی آملی را دفع کرد 

بعد از صدرا غالباً گمان بر این بوده اسدت کده تمدایز     

املین از ابتکارات صدراست  مطهری، یکدی از شداراان   

مهم صدرا گفته است تا جایی که جستجو کرده، این تمایز 

ا این را افزاید صدر را در سخنان دیگران نیافته است  او می

از ابتکارات خودش نشمرده است؛ هرچند از سخنان او در 

ممکدن اسدت اسدتنباط شدود واقعداً       الاشراق اکمه تعلیقه

کسی غیدر از او از ایدن تمدایز سدخن نگفتده اسدت؛ البتده        

افزایدد اگدر هدم در سدخنان دیگدران       مطهری در انتها مدی 

های بالقوه بوده و صددرا   مواردی یافت شود، در اد زمینه

-3: 1، ج1367ن را به فعلیدت رسدانده اسدت نمطهدری،     آ

(  بسددیاری بددا ایددن دیدددگاه موافددق و برخددی نیددز     372

اند؛ زیرا کاربرد آن را در گذشتگانی ازقبیدل دواندی    مخالف

 1اند  و میرداماد نیز سراغ یافته

                                                 
یکی دیگر از معاصرین نیز تفاوت املین و اعتبار وادت امل را در شرای    1

تناقض از ابتکارات صدرا شمرده است؛ ضمن اینکه او نیز مانند مطهری، هرچند به 

تر، بدون آنکه متعرض مسئلۀ تمایز املین شود، اظهار داشته است ابتکار  تعبیر کلی

سابقه است؛ بلکه  ویسنده کاملاً بیجا به آن معنی نیست که آرا و نظریات ن همه

ممکن است در مسائلی آرای دیگران را با تصرفاتی آورده باشند و تنها ابتکار او در 

 ( 57: 1371افزاید ناایری یزدی،  لوااقی است که بر آنها می

دیگری از نویسندگان معاصر ایرانی نیز اصطلاح امل اولی ذاتی و امل 

کند چنان نیست  داند؛ ضمن آنکه تصریح می درا میشایع صناعی را از ابتکارات ص

ای هم به آن دو نتوان یافت و آنگاه به عباراتی از  که در عبارات گذشتگان اشاره

کند که بدون آنکه نامی از این دو امل برده باشد، به معنای آن دو  سینا اشاره می ابن

ز مقاله از صدرا (  او در بخش دیگری ا151-2: 1380اشاره شده است نمیرباقری، 

ی  ها کند که برای تناقض علاوه بر وادت عنوان نخستین شخصی یاد می به

 ( 170افزاید نهمان:  گانه، شرط وادت امل را نیز می هشت

اند و  اما برخی دیگر از نویسندگان معاصر ایرانی، گامی بیشتر برداشته 

ایز میان امل اولی اند: از زمان صدرا یا اندکی پیش از آن، فلاسفه با تم گفته

ذاتی و امل شایع صناعی، سعی داشتند تعارضات موجود در برخی مسائل 

(  این دو نویسنده در 34: 1390پیشه،  فلسفی را ال کنند ناجتی و زراعت

اند  قسمت دیگری از مقاله، تنها بیان رسمی آن را متعلق به صدرا دانسته

نویسندب مزبور بعد از  (؛ اما یکی از دو43: 1390پیشه، ناجتی و زراعت

انگلیسی نگاری مقالۀ یادشده و ارسال آن برای یک مجلۀ انگلیسی، در اثنای 

شود پیشینۀ تاریخی این بحث برای آن مجله اهمیت  داوری آن متوجه می

شود رسالۀ خود را به تحقیق در این امر  بسیار دارد؛ از این روی بر آن می

اربرد این دو اصلاح را در محققان اختصاص دهد  او با ارجاعات دقیق، ک

دهد؛ ضمن آنکه کنرت  پیش از صدرا ازقبیل محقق دوانی و میرداماد نشان می

استعمال این دو امل را در آثار صدرا نسبت به اسلاف او مشخص ساخته و 

گوناگونی اسامی این دو امل را نیز در آثار صدرا نسبت گذشتگان برملا 

ه، انتسا  این تمایز املین به صدرا تنها به این کرده است  ازنظر این نویسند

پل از او، تحت تیثیر شهرت او و استفادب    ها دلیل موجهّ است که تا مدت

فراوانش از تمایز املین، چنین گمان شده که او مبدع این تمایز است 

 ( 9-24: 1393پیشه،  ناجتی و زراعت

ا با لحاظ این نکته کوچک تحقیق نویسنده مزبور بسیار ارزشمند است، اما صرف

شود بسیاری از افراد اتی کسانی  که چنان که در اقوال یاد شده در اینجا ملااظه می

دانند ظاهرا تا ادودی و البته با تفاوت درجه،  که این تمایز را از ابتکارات صدرا می

ده تا اد اطلاع نگارن -اند، هرچند این توجه در غالب موارد متوجه وجود پیشینه بوده

شود نبوده است  به ویژه برخی از  در ادی که در کار نویسنده محترم دیده می -

نویسندگان فوق از طرف نویسنده محترم با ذکر نام و به طور مشخص مورد داوری 

قرار گرفته است در االی که چنان که در بالاتر گفته شد آن نویسنده به وجود پیشینه 

ی بلکه در معنا اشاره کرده است ننگاه به زراعت در ابن سینا البته نه در نام گذار

(  ثانیا چنان که نویسنده محترم گفته است نباید از یاد ببریم 12،پانوشت ص1393پیشه،

کند و  که صدرا نسبت به اسلاف خود از دو امل و تفاوت آنها بسیار زیاد استفاده می

ذشتگان خود سوم آن که طبعا صدرا به موازات این کنرت کاربرد نسبت به گ

 کند  معضلات بیشتری را با توجه به تفاوت املین گره گشایی می
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 تقریر جوادی آملی از برهان وجودی

در فصول  پروسلگیوندانیم آنسلم در کتا   چنانکه می

وم و سوم دو تقریر از برهان وجدودی خدود ارائده کدرده     د

  دکارت نیدز ازجملده   (Anselm, 1998, p: 87-8)است 

موافقان این برهان است که البته آن را به تفاوت نبدا تکیده   

تر( تقریر کرده اسدت   بر مفهوم کمال به جای مفهوم بزرگ

(Descarts, Rene, 1996,p:45-9)   مسلماً مدا در اینجدا  

درصدد بیان این تقریرها و تفاوت آنها با هم نیستیم  آنچه 

مورد نیاز ماست، به مناسدبت موضدوع مقالده، بیدان تلقدی      

 جوادی آملی از این برهان است   

تقریددر جددوادی آملددی از برهددان آنسددلم چنددین اسددت 

تدر از   تعریف آنسلم از خداوند موجودی است که بدزرگ »

نیسددت و در تعریددف بعدددی، خداونددد را آن تصورشددنی  

تدر از آن قابدل اندیشده     کند که کامدل  موجودی تعریف می

نیست و با توجه به اینکه مراد از بزرگی خداوندد، برتدری   

پدذیر   در کمال است، تعریف اول بده تعریدف دوم تحویدل   

 ( 192: 1378نجوادی آملی، « است

رسد دربدارب ایدن قسدمت از بیدان جدوادی       به نظر می

لی، دو ملااظه لازم است: نخسدت آنکده مقصدود او از    آم

تعریف اول و دوم، همان دو تعریدف در دو فصدل دوم و   

رسدد   سوم پروسلگیون است  ملااظه دوم اینکه به نظر می

تعریف دوم بدون آنکه دقیقداً بدا دکدارت مطابقدت داشدته      

باشد، تا ادی به دکارت نزدیک اسدت؛ زیدرا دکدارت بده     

کندد؛   از مفهدوم کمدال اسدتفاده مدی     تدر  جای مفهوم بزرگ

گیدرد  او   رو، نقد جوادی آملی دکارت را نیز فدرا مدی   ازاین

برهان آنسلم را در قالدب قیداس خفلدف یدا ختلدف تقریدر       

که از نوع قیاس غیرمسدتقیم اسدت  نامگدذاری بده      کند می

از این نظر است که در آن، از ورای مطلو ، یعندی  »خفلف 

یابنددد و  تیجدده دسددت مددیبددا ابطددال نقددیض مطلددو  بدده ن

بودن آن از این نظر است که ختلف به معندای باطدل    ختلف

آید  صورت قیاس این  است و از این قیاس، باطل لازم می

است که اگر خداوند موجدود نباشدد، امدور موجدود، از او     

تدر خواهندد بدود؛ یعندی اگدر خددا موجدود نباشدد،          کامدل 

تدرین   لترین موجود تصورشدده نخواهدد بدود و کامد     کامل

ترین بودن در مفهدوم آن مدیخوذ    که کامل -نبودن خداوند 

تناقض است  آنگاه از ابطال موجودنبودن خداوند،  -است 

بدده دلیددل اسددتحالۀ ارتفدداع نقیضددین، نقددیض آن، یعنددی    

 شود  موجودبودن خداوند نتیجه گرفته می

ترین نبدودن ایدن    دلیل ملازمۀ بین موجودنبودن و کامل

ن نقص است و موجدوداتی کده وجدود    بود است که معدوم

ترند و خداوندد نیدز بدر همدین      دارند، از امور معدوم کامل

قیاس، اگر معدوم باشدد، امدوری کده وجدود دارندد، از او      

ترین امر تصورشدنی نخواهد  ترند و درنتیجه، او کامل کامل

 ( 192: 1378نجوادی آملی، « بود

سدتای  جوادی آملی سپل نقدِ گونیلون را نقل و در را

کند ننگاه کنید به جدوادی   تقویت و تکمیل آن کوشش می

 ( 193: 1378آملی، 

 

 نقد جوادی آملی بر برهان وجودی

پددیش از پددرداختن بدده نقددد جددوادی آملددی بددر برهددان 

وجودی باید یادآور شد وجود در فلسدفۀ صددرایی در دو   

سددطح مفهددومی و مصددداقی مدددنظر قددرار گرفتدده اسددت   

صدرالمتیلهین در مواقع مختلف، این اصل را در نظر داشته 

طور منال، در بحدث وجدود ذهندی، بدرای اثبدات       است؛ به

افزایدد آنچده    آورد؛ آنگاه مدی  وجود ذهنی ادلۀ مختلفی می

مفاد دلایل وجود ذهنی اسدت، وجدود مفهدومی و معندایی     

شدان؛ یعندی نهایدت     آنهاست، نه وجود مصداقی و خارجی

دلالت این ادله این است که مفداهیم و ماهیدات ذهندی در    

ذهن با این ااکام و اوصاف موجودند، نه آنکده از وجدود   

خدارجی آنهدا را    ذهنی این ااکام بتوان وجود مصداقی و

طور منال، اگر بگوییم دریایی از جیوه بارد  نتیجه گرفت؛ به

است، مفهوم دریای جیوه و اکم به برودت آن در ظدرف  

تدوانیم وجدود    ذهن است  از این مفهوم و اکم ذهنی نمی

مصددداقی و خددارجی را نتیجدده بگیددریم  صدددرالمتیلهین   

گوید در غیر این صورت، خلاف فدرض خواهدد شدد؛     می

زیرا فرض ما این بود کده از وجدود ذهندی دریدای جیدوه      
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گوییم و ادلۀ ما بر وجود ذهنی نیز وجدود ذهندی    سخن می

موجودات ذهنی را نشان داد، نده وجدود خدارجی آنهدا را     

 ( 154: 1386نصدرالمتیلهین، 

اشکال اساسی برهان آنسلم از ناایدۀ  »ازنظر جوادی آملی 

فهوم و مصداق وجدود  ای است که به سبب خل  بین م مغالطه

(؛ البتده  194: 1378نجوادی آملدی،  « و هستی واقع شده است

رسدد اشدکال ایشدان     چنانکه پیش از این اشاره شد به نظر می

بر آنسلم، هم به لحاظ نوع اسدتدلال و هدم بده لحداظ تقریدر      

ترین موجدود متصدور    ایشان از برهان آنسلم که بر مفهوم کامل

سدت، اختصداص بده آنسدلم     نکمال مطلق( نیدز تکیده شدده ا   

یابد؛ بنابراین، نقد او برهان وجودی را خدواه در صدورت    نمی

آنسلمی و خواه در صورت دکارتی در بدر دارد و بده تناسدب    

پدذیر در   های برهان وجودی، تطبیق و بدازخوانی  سایر صورت

کمال برتر یا وجود و ضدرورت مدیخوذ   »آن موارد نیز هست  

و مفهدوم وجدود و ضدرورت     در مفهوم خداوند، مفهوم کمال

ها به لحاظ مفهدومی همچندان دارای مفهدوم     است و این واژه

خود هستند، خواه به لحاظ خارجی مصداق داشدته باشدند یدا    

ها به امل اولدیِ ذاتدی، از    نه  به عبارت دیگر، مفهوم این واژه

ذات و ذاتیات خود برخوردارند، خواه به امل شایع صدناعی  

خیر؛ زیرا امل اولدی ذاتدی نداظر بده      مصداق داشته باشند یا

محدودب مفاهیم بوده و امل شایع صناعی متوجده واقعیدت و   

(  ازنظدر  194: 1378نجدوادی آملدی،   « مصداق خارجی است

تدرین بدودن مفهدوم خداوندد در صدورتی       جوادی آملی، کامل

شود که مفهوم هسدتی از خددا بده امدل اولدی       مخدوش می

رج موجدود نباشدد، یعندی    سلب شود؛ ولی اگر خداوند در خا

اگر به امل شایع وجود از آن سلب شود، لازم نیست مفهدوم  

 وجود و کمال به امل اولی ذاتی از آن سلب شود   

بنابراین، آنسلم باید مقصود خود را از کلمدۀ موجدود   »

روشدن کندد  اگدر     "اگر خداوند موجود نباشد"در عبارت 

ت؛ زیدرا  مراد او موجود به امل اولی باشد، ادق بدا اوسد   

عنوان  سلب مفهوم هستی از خداوند، با تعریفی که از او به

شود، تنداقض دارد و امدا از    ترین کمالِ تصورپذیر می کامل

توان موجودیدت بده    موجودیت خداوند به امل اولی نمی

امل شایع را برای خدا نتیجه گرفت و اما اگر مراد آنسلم 

باشد،  از وجود، مصداق هستی و موجودیت به امل شایع

ای بین سلب وجود به امل شایع از خداوند و نفی  ملازمه

کمال از مفهوم خداوند نخواهد بدود و درنتیجده، تناقضدی    

آیددد تددا از ایددن طریددق نقددیض مطلددو ، یعنددی  لازم نمددی

موجودنبودن خداوند، ابطال و مطلو ، یعندی موجودیدت   

ترین تصور، یعنی  خداوند به امل شایع، اثبات شود  کامل

وجود نامحدود و نامتناهی، اگر فاقد مصداق باشدد،   تصور

آیدد؛ زیدرا از شدرای  تنداقض      تناقض و خلدف لازم نمدی  

وادددت امددل اسددت و تصددور ذهنددی وجددود نامحدددود  

مفهومی است که به امل اولی، وجدود کامدل و نامحددود    

است و به امل شایع، یک مفهوم ذهنی است که به وجود 

صداق از برای آن نیز ظلی و ذهنی موجود است و نبودن م

نجدوادی  « آورد هیچ محذوری را برای تصور آن پدید نمی

(؛ زیرا بدر فدرض آنکده در خدارج از     194-5: 1378آملی، 

ذهن مصداق نداشته باشد، فق  یک مصداق و فقد  یدک   

واقعیت وجودی خواهد داشت و آن یک واقعیت و وجود 

ذهنی است که قائم به ذهدن ماسدت؛ بندابراین، بده امدل      

ایع، فق  و فق  یک مفهوم ذهنی اسدت کده موجودیدت    ش

ترین تصدور،   ذهنی دارد؛ هرچند به امل اولی، ذاتی کامل

 یعنی تصورِ وجودِ نامحدود است 

مؤید این مطلب این اسدت  »گوید  جوادی آملی، سپل می

که شریک خدا به امل اولی شدریک خددا اسدت؛ یعندی بده      

کمدالات متصدور   لحاظ مفهومی، در تصور مدا دقیقداً از همدۀ    

برای خدا برخوردار است؛ اما در عدین ادال، هدیچ مصدداقی     

ای از وجود نخارجی( نددارد، و اگدر صدرف     ندارد؛ زیرا بهره

تصور برای اثبات خدا کافی بود، شریک او نیز به دلیدل اینکده   

نجدوادی آملدی،   « شد شود، به برهان خلف اثبات می تصور می

]مانندد مفهدوم خددا یدا      بنابراین اگدر مفهدومی  »(؛ 195: 1378

طدور   مفهوم شریک خدا[ به امل اولی واجد یک کمدال ]بده  

منال، وجود[ است، اما به امل شایع صناعی فاقدد آن باشدد،   

(؛ 195: 1378نجدوادی آملدی،   « آید تناقض و خلفی لازم نمی

 زیرا ازجمله شرای  تناقض وادت امل است 
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نوع امدل،  امتیاز مفهوم و مصداق و تفاوت دو »بنابراین، 

یعنی امل اولدی ذاتدی و امدل شدایع صدناعی مایدۀ تزلدزل        

(  جدوادی  195: 1378نجوادی آملی، « استدلال یاد شده است

اشدکال فدوق گرچده از دیدد منتقددان      »گوید  آملی در انتها می

غربی برهدان مزبدور مخفدی ماندده، درخدور توجده اکمدای        

 ( 191-4: 1378نجوادی آملی، « اسلامی قرار گرفته است

جوادی آملی در دیگر آثار خود نیز بده لدزوم تفکیدک    

بین مفهوم و مصداق و لزوم امتیاز بین امل اولی و شدایع  

 شدرح طور منال، ازجملۀ این موارد در  توجه داده است؛ به
کده البتده در اینجدا روی سدخن او بدا        است القواعد تمهید

آنسلم نیست؛ بلکه با اهدل عرفدان اسدت ننگداه کنیدد بده       

 ( 722-727: 1372جوادی آملی، 

در رایق مختوم، بخش پنجم از جلد اول نیز بده تناسدب   

توان کسب تصدیق کدرد، گوشدزد    این بحث که از تصور نمی

که مدعای او کند که اتی آنسلم نیز چنین ادعایی ندارد؛ بل می

این اسدت کده ایدن تصدور، زمیندۀ تصددیق بده آن را فدراهم         

سازد  او سپل در ایدن اثدر نیدز بده نقدد آنسدلم بده گوندۀ          می

یادشده، یعنی خل  امل اولی ذاتی و شدایع صدناعی، اشداره    

 ( 454-6: 1375کند نجوادی آملی،  می

ادول  »نیز در بحنی با عندوان   سرچشمۀ اندیشهدر کتا  

ت واجب الوجود للحکدیم المتالده محمدد اسدین     برهان لاثبا

به لزوم این تفکیک و غفلت از آن توسد   « الغروی الاصفهانی

این اکیم اشاره شده است  گفتنی است از بیان جوادی آملدی  

آیدد کده ایدن خلد  را اسدتاد او علامده        در اینجا به دست می

طباطبایی برملا ساخته که شاگرد اکیم غروی اصفهانی بدوده  

(  چنانکدده 118-119: 6، ج 1386جددوادی آملددی،  اسددت ن

پیداست در اینجا نیز سخن از آنسلم و برهدان او نیسدت؛ امدا    

به هر اال، نقدی که بر لزوم تفکیک یادشدده اسدتوار اسدت،    

وااد و مشترک است  نکتۀ خاص نیز در اینجا این است کده  

میخذ اندیشۀ جوادی آملی در نقد برهدان وجدودی از بیدان او    

شود؛ بنابراین، جوادی آملی در  شمۀ اندیشه معلوم میدر سرچ

نقد خود بر آنسلم در اصدل از اسدتاد خدود علامدۀ طباطبدایی      

  متیثر بوده است

 هایی انتقادی بر نقد جوادی آملی تحلیل

رسد اصدل انتقداد جدوادی آملدی از برهدان       به نظر می

شدددنی بدده دو انتقدداد جداگاندده از برهددان  وجددودی، تبدددیل

؛ نخست، خلد  مفهدوم و مصدداق و دیگدر     وجودی است

تدوجهی بده    توجهی به تفکیک املدین و درنتیجده، بدی    بی

جا زمینۀ  شرط وادت امل در تناقض؛ بنابراین، در همین

رسدد   شود  به نظر مدی  یک انتقاد به جوادی آملی فراهم می

در بیان جوادی آملی، این دو درمجموع، یدک اشدکال بده    

واقعیت این است که باید آن اند؛ در االی که  اسا  آمده

دو را از هم تفکیک کنیم؛ زیرا هرچندد توجده بده تفداوت     

املین مستلزم توجه به تفاوت مفهدوم و مصدداق اسدت،    

عکل آن درست نیست؛ یعنی چنین نیست کده توجده بده    

تفاوت مفهوم و مصداق، مستلزم توجه به تفداوت املدین   

و توجه به شدرط واددت امدل در تنداقض باشدد؛ زیدرا       

چنانکه خواهیم دید ممکدن اسدت کسدی متوجده تفداوت      

مفهوم و مصداق باشد، اما متوجه مسئلۀ تفاوت املدین و  

 عنوان یکی از شرای  تناقض نباشد  شرط وادت امل به

بنابراین، بهتر اسدت در انتقداد از برهدان وجدودی، دو     

انتقاد مجزا مطرح شود؛ نخست آنکه در برهدان وجدودی،   

ده و دوم آنکه تفداوت املدین و   خل  مفهوم و مصداق ش

عنوان یکی از شرای  تناقض مدنظر  شرط وادت امل به

 واقع نشده است 

اگر گفته شود این فق  یک تغییر بیان جزئدی اسدت و   

شاید جوادی آملی استنکافی از آن نددارد، پاسدخ مدا ایدن     

است که او تصریح کرده که تمایز املین مبنا برای کشف 

فهدوم و مصدداق اسدت نجدوادی     مغالطۀ ناشی از خلد  م 

دهد  بینیم این بیان نشان می (  چنانکه می201: 1378آملی، 

در مواردی که او مغالطۀ خل  مفهدوم و مصدداق و تمدایز    

کندد، آن دو را دو اشدکال    املین را در کنار هم ذکدر مدی  

 داند   مجزا نمی

انتقاد دیگر به تقریر جوادی آملی این اسدت کده او در   

اشدکال فدوق گرچده از دیدد     »تده اسدت   قسمتی دیگدر گف 

منتقدان غربی برهان مزبدور مخفدی ماندده، شدایان توجده      



 
 
 1400سال دوازدهم، شماره بیست و پنجم، بهار و تابستان  الهیات تطبیقی،/ 92
 

: 1378نجدوادی آملدی،   « اکمای اسلامی قرار گرفته است

(؛ امددا در غددر  کسددانی ازقبیددل آکوئیندداس و کانددت  195

اندد؛   اند که به آنچه ما انتقاد اول نامیدیم، توجه داشدته  بوده

انتقادهدای   محدض  عقدل  نقدد  طور منال، کانت در کتا  به

متعددی به برهان وجودی دارد که ااصل تعددادی از آن،  

توان وجود خدا را اثبدات کدرد     این است که با مفهوم نمی

طرح مطالب این منتقدان، خارج از موضوع مقالدۀ ااضدر   

گنجدد  برخدی از نویسدندگان     است و در این مجدال نمدی  

نقدل و بررسدی   معاصر ایرانی، عبارات این دو فیلسوف را 

 ( 40-53و  27-30: 1384اند ننگاه کنید به واعظی،  کرده

رسدد نقدد    بنابراین، با توجه به این مطالب، به نظر مدی 

جوادی آملی از ایث یادشده انتقادپذیر است؛ اما بده نظدر   

رسد برخی نقدهای دیگر برخی از نویسندگان معاصدر   می

رسد دیددگاه   میاند؛ زیرا به نظر  به نقد ایشان، دچار اشکال

 جوادی آملی در برابر این انتقادها قابل دفاع است 

یکی از نویسندگان ایرانی، بعد از گزارش نقد جدوادی  

بده نظدر   » اسدت  پرداختده  آن از انتقداد  بده  چندین  آملی، این

رسد برای کشف مغالطۀ مزبور نیدازی بده طدرح تمدایز      می

املین و مبنا قرار دادن آن نیست؛ زیرا به صرف تکیه بدر  

توان خل  مفهوم و مصدداق   تفاوت ااکام ذهن و عین می

را که ریشه در تسری اکدم ذهدن بده عدین دارد، کشدف      

این به آن دلیدل اسدت   »افزاید  این نویسنده سپل می«  کرد

اهکار فلسدفی مرادوم صددرا بدرای ادل برخدی از       که ش

گیری از تمایز میان امدل اولدی و    معضلات فلسفی با بهره

توان  شود و نمی امل شایع فق  موارد خاصی را شامل می

هایی چون برهان وجودی آنسلم تعمیم داد   آن را به نمونه

بدرای   اسدفار نگاهی گذرا به موارد کاربرد بحث امدل در  

دهد تمدایز املدین صدرفاً     ی نشان میال معضلات فلسف

دربارب قضایای ظاهراً متناقض صادق است که دو محمدول  

یعنی بر یک مفهدوم   -کاملاً متناقض بر یک موضوع وااد 

اند  معضل فلسفی از آنجدا پدیدد    امل شده -ذهنی وااد 

آید که هر یک از این دو قضیه چیدزی را دربدارب یدک     می

 -که مفهدوم ذهندی اسدت     از آن نظر -مفهوم ذهنی وااد 

طدور مندال،    کند که در تناقض با دیگری است؛ به اثبات می

دو قضیۀ مفهوم جزئی جزئی است و مفهدوم جزئدی کلدی    

گیریم  معضل فلسدفی ایدن اسدت کده      است را در نظر می

عنوان یکی از مفاهیم ذهنی، جزئی است یا  مفهوم جزئی به

فاهیم ذهندی  عنوان یکی از م کلی؟ همچنین، مفهوم کلی به

کلی است یا جزئی؟ روشن است مفهوم کلی، کلی اسدت؛  

زیرا بر موارد متعددی صادق است؛ اما مفهوم جزئی دارای 

چه وضعیتی است؟ مسلماً با توجه بده اصدل هوهویدت و    

اینکه هر چیزی خودش خودش است و با توجه به اینکده  

سلب چیزی از خودش محدال اسدت، بایدد گفدت مفهدوم      

ست؛ امدا مفهدوم جزئدی بدر مدوارد متعددد       جزئی، جزئی ا

صادق است؛ زیرا کلیۀ اعلام و اسامی خاص نظیدر اسدامی   

شدود؛ پدل بایدد     شهرها، کشورها و اشخاص را شامل مدی 

گفت مفهوم جزئی، کلی است  شاهکار فلسدفی صددرا آن   

گیدری از تمدایز املدین     دهدد بدا بهدره    است که نشان مدی 

است و تناقضدی در  توان نشان داد هر دو قضیه، صادق  می

 ( 103-105: 1384نواعظی،  1«کار نیست

این نویسنده بعد از ذکر دو نمونۀ دیگدر از معضدلاتی   

کندد،   که صدرا با این شیوه از آنها رفع تناقض ظاهری مدی 

با در نظر گرفتن مواردی که صدرا با استمداد از »افزاید  می

تمایز املین معضلات فلسفی را ال کرده اسدت، چندین   

نمایدد کده انتقداد جدوادی آملدی بده برهدان آنسدلم بدا           می

                                                 
در عالم ذهن مفاهیمی نظیر مفهوم جزئی وجود دارند که »دهد  صدرا نشان می  1

اند  از یکسو مفهومی ذهنی است که از  در آن وااد و توأمان واجد دو خصوصیت

ک واقعیت و یک موجود گری برخوردار است و از سوی دیگر، ی خاصیت اکایت

ای از مراتب خارج است نچون  بودن خود مرتبه نفسانی است که در عین ذهنی

ذهن هم به هر اال، نوعی واقعیت و خارجیت و تحقق دارد(  ذهن آدمی دارای 

تواند چنین مفاهیمی را به دو اعتبار لحاظ کند و بر طبق هر  این قابلیت است که می

ای بسازد  ذهن گاه یک مفهوم را از  این ایث  قضیه شده یک از اعتبارات ملحوظ

گیرد و اکمی را  که یک مفهوم ذهنی است و جنبۀ اکایتگری دارد، در نظر می

اش یک قضیه به امل اولی است؛ یعنی مفهوم  کند که نتیجه دربارب آن صادر می

جزئی، جزئی است به امل اولی و گاه آن را از ایث واقعیت موجود در ذهن و 

عنوان  ؛ زیرا به«گیرد؛ یعنی مفهوم جزئی کلی است به امل شایع قق در نظر میتح

یک واقعیت موجود در ذهن، مصداقی از مصادیق کلی است؛ زیرا این واقعیت 

 ( 105- 106: 1384پذیر است نواعظی،  متحقق در ذهن بر اسامی متعددی صدق
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گیری از تمایز املین موجّه نباشد؛ زیرا آنسدلم میدان    بهره

وجود ذهنی و وجود عینی خداوند تدلازم برقدرار کدرده و    

برای رد اسدتدلال او و آشدکارکردن مغالطدۀ نهفتده در آن     

کافی است نشان داده شود چنین تلازمی مخدوش است و 

وجود ذهنی یک شیء مستقیماً پلی بده وجدود    توان از نمی

عینی آن زد؛ اما با انتقاد از آنسلم بر مبنای تمدایز املدین،   

این بحث بدیع فلسفی را در غیر جایگاه اقیقی آن به کار 

ایم؛ زیرا چنانکه گفتیم صدرا این تمایز فلسفی را تنهدا   برده

ظداهر   بدرد کده بده    دربارب زوج قضایای صادقی به کار مدی 

اند و موضوع آنها یک مفهوم وااد ذهنی است که  ناقضمت

دو محمول متناقض به اعتبار دو نوع امدل بدر آن اطدلاق    

شود؛ اما برهان وجودی آنسلم درصدد بیدان ایدن ادعدا     می

اش آن  نیست که اگر وجود عینی خداوند نفی شود، لازمده 

است که مفهوم ذهنی خداوندد در آن واادد هدم موجدود     

ناچار باید برای رفع تنداقض   م و بنابراین، بهباشد و هم معدو

نتیجه گرفت که خداوندد موجدود اسدت؛ بندابراین، در یدک      

بندی نهایی بایدد گفدت آن دسدته از پیدروان اکمدت       جمع

گیدری از تمدایز املدین     کنندد بدا بهدره    متعالیه که تلاش می

مغالطددۀ پنهددان در برهددان وجددودی را نمایددان کننددد، بدده راه 

زیرا همچنان جای طرح ایدن سدؤال بداقی     اند؛ صوا  نرفته

است که آیا مقصود آنهدا از کداربرد املدین همدان کداربرد      

آن را ملحدوظ   اسدفار جدای   خاصی است که صدرا در جای

داشته و با آن بسدیاری از معضدلات فلسدفی را ادل کدرده      

است یا به توسعه و تعمیمدی در کداربرد ایدن دو اصدطلاح     

تیم ااتمال اول به کلی منتفی اند  براساس آنچه گف قائل شده

یافتدۀ املدین مقصدود آنهدا      است؛ اما چنانکه کاربرد تعمدیم 

باشد، با طرح تفاوت املین صرفاً به بیان این مطلب بسنده 

اند که نفی وجود عینی خداوند به عدالم واقدع مربدوط     کرده

شود و قیدکردن وجود در مفهوم خداوند به عدالم ذهدن    می

نهدا چیدزی بیشدتر از ایدن مقددار      مربوط اسدت و درواقدع آ  

اند که ااکام ذهن به عالم ذهن مربوط است و ااکدام   نگفته

توان به صرف تکیه بر یدک مفهدوم    عین به عالم عین و نمی

ذهنی، پلی از آن به عالم خارج زد؛ اما نکتۀ مهم ایدن اسدت   

که ابداع و ابتکار فلسفی صدرا در طرح تمایز املین و ال 

آن، چیزی به مراتب بیشدتر از ایدن    معضلات فلسفی توس 

 ( 109-111: 1384نواعظی، « شود را شامل می

نگاهی گذرا »او همچنین در اثر دیگر خود، گفته است 

به موارد کاربرد بحث امل در اسفار برای ال معضدلات  

کند تمدایز فدوق صدرفاً دربدارب قضدایای       فلسفی اثبات می

ای کده در   نده پذیر است؛ به گو ظاهر متناقض ذهنی صدق به

عین وادت موضوع، دو محمول کاملاً متناقض بدر همدان   

شدود    امل مدی  -یعنی یک مفهوم ذهنی  -موضوع وااد 

آیدد کده هدر     به بیان دیگر، معضل فلسفی از آنجا پدید می

یک از این دو قضیه چیزی را دربدارب یدک مفهدوم ذهندی     

کندد   اثبات مدی  -از آن نظر که مفهوم ذهنی است  -وااد 

 ( 151-2: 1382نواعظی، « در تناقض با دیگری استکه 

 

 استحکام نقد جوادی آملی در برابر این نقد

شدود کده در    بر این نقد انتقادهدای متعدددی وارد مدی   

ها نقد جوادی آملی بر برهدان وجدودی از نقدد و     نتیجۀ آن

 ماند  ارزیابی نویسندب مزبور در امان می

رسد نویسنده در این مطلدب   انتقاد نخست: به نظر می 

بر اق است که کشدف مغالطدۀ خلد  مفهدوم و مصدداق      

رسدد بتدوان    متوقف بر تمایز املین نیست؛ اما به نظر مدی 

ازنظر دیگر، نیازمندی به تمایز املین را نشدان داد  نکتدۀ   

محوری و کلیدی در تقریر جوادی آملی از برهان آنسدلم،  

آنسلم بر آن است کده اگدر وجدود خدارجی     تناقض است  

شدوید و تنداقض    خداوند را نپذیرید، مرتکب تنداقض مدی  

محال است، پل خداوند وجود خارجی دارد  ایندک شدما   

خواهید این اربه را از دسدت آنسدلم بگیریدد      چگونه می

اگر در پاسخ به او فق  روی تفاوت مفهوم و مصداق تکیه 

به او نشان دهیدد؛ زیدرا او    توانید عدم تناقض را کنید، نمی

خواهد از مفهوم به مصداق برسدد و از ایدن کدار     دقیقاً می

داند  شدما بدا    تنها ابا ندارد، تمام تلاش خود را همین می نه

ایدد  آنسدلم و    این پاسخ فق  مدعای آنسلم را تکرار کدرده 

گویند ما  همۀ طرفداران برهان وجودی ازجمله دکارت می

ر مفهوم و تصدور ذهندی خداوندد بده     خواهیم با تکیه ب می
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وجود خارجی او برسیم و شما صرفاً همین را به آنهدا بدر   

خواهیدد از مفهدوم بده     گویید شما می گردانید؛ یعنی می می

خواهیم  گویند آری ما دقیقاً می مصداق برسید و آنها نیز می

از مفهوم به مصداق برسدیم  بده عبدارت دیگدر، مدا دقیقداً       

مفهوم خدا برای اثبات وجود عیندی آن  خواهیم بگوییم  می

کدردن مغالطدۀ خلد ِ     کافی است  درواقع شما بدا برجسدته  

مفهوم و مصداق، اشکال آنسلم را بدرای دیگدران و بدرای    

توانید آنسلم را در آنچده   سازید؛ اما نمی خودتان روشن می

دغدغدده اوسددت، یعنددی معضددل تندداقض، متقاعددد کنیددد    

ت املدین و درنتیجده،   اینجاست که اهمیت توجه به تفاو

شود  با تکیه  شرط وادت امل برای تناقض مشخص می

بر این تمایز است کده بده آنسدلم و کسدانی کده مانندد او       

فدرض،   گوییم نگدران نباشدید  بده    دغدغۀ تناقض دارند، می

هرگاه وجود را به امل شایع از خداوند سلب کندیم، لازم  

فهدوم  تدرین موجدود متصدور از م    آید کمال یدا بدزرگ   نمی

خداوند سلب شود تا از این طریق، نقیض مطلو ، یعندی  

موجودنبودن خداوند، ابطال و مطلو ، یعندی موجودیدت   

 خداوند به امل شایع، اثبات شود 

ای متفاوت چنین بیدان   انتقاد دوم: مطالب فوق به گونه

رسدد   به نظر مدی »شود: نگارندب مزبور اظهار داشت که  می

ازی به طرح تمدایز املدین و   برای کشف مغالطۀ مزبور نی

مبنا قرار دادن آن نیست؛ زیرا به صدرف تکیده بدر تفداوت     

توان خل  مفهوم و مصدداق را کده    ااکام ذهن و عین می

؛ امدا  «ریشه در تسری اکم ذهن به عین دارد، کشف کدرد 

چنانکه در انتقاد نخست گفته شد به صرف تکرار مددعای  

ن راز خطدا را در  توا آنسلم و طرفداران برهان وجودی نمی

مدعایشان برملا ساخت  به بیان دیگر، نگارندب محتدرم در  

این نقدِ خود بر جوادی آملی به تفاوت قید موضوع و قید 

گزاره توجه نکرده است  توضیح آنکه در آنجدا کده امدل    

اولی یا شایع قید موضوع باشد، هدف این است که صدرفاً  

ی توجه شود  در دایرب موضوع به تفاوت مفهومی و مصداق

به عبارت دیگر، قید امدل اولدی در ایدن صدورت نشدان      

دهد موضوع در سطح مفهومی مدنظر اسدت و قیدد بده     می

دهد موضوع در سطح  امل شایع در این صورت نشان می

مصداقی مدنظر است؛ اما در آنجا که امل اولی یدا شدایع   

قید گزاره است، هدف ایدن اسدت کده در صدورت امدل      

ومی و در صدورت امدل شدایع، انددراج     اولی، اتحاد مفهد 

موضوع در محمول تفهیم شود  به عبارت دیگر، قید امل 

دهدد موضدوع و محمدول از     اولی در این صورت نشان می

لحاظ مفهومی متحدند و قید امل شایع در ایدن صدورت   

 دهد موضوع از افراد و مصادیق محمول است  نشان می

سددلم و بنددابراین، بددرای برملاسدداختن راز خطددای آن  

بودن تناقض  گوییم دلیل منتفی طرفداران برهان وجودی می

این است که موضوع مقید به امل اولی و قضیه مقیدد بده   

امل شایع است؛ یعنی خدایِ به امل اولی ممکن اسدت  

به امل شایع معدوم باشد؛ یعنی خدا که بده امدل اولدی    

موجود است یا به عبارت دیگر با موجود اتحداد مفهدومی   

تواند از افراد و مصادیق خارجیِ موجدود نباشدد     میدارد، 

 آمیز نیست  شک چنین بیانی تناقض بی

نظیر ایدن انتقداد را برخدی از نویسدندگان معاصدر بده       

نویسندب مقالۀ برهان مفهدومی از دیددگاه آنسدلم و محقدق     

اندد   گان خواسته اند؛ هرچند این نگارند اصفهانی وارد کرده

ند ننگاه کنید به فلاای اسددا   دومی را به اولی فرو بکاه

 ( 20: 1389و دیگران، 

انتقاد سوم: نویسندب یادشده تمایز املدین را شداهکار   

صدرا شمرده است؛ در االی که در مبااث گذشدته نشدان   

داده شد چنین نیست؛ زیدرا در اسدلاف صددرا، یعندی در     

دوانی و میرداماد نیز سابقه دارد  ارتباط این انتقداد نو نیدز   

قادهای چهارم، پنجم و ششم( با مسئلۀ مقاله، یعنی نقدد  انت

و ارزیابی نقد جوادی آملی، این است که بدر اسداس ایدن    

توان یکی از نقاط نقد واعظی را بر جدوادی آملدی    نکته می

ارزیابی کرد و مردود دانست  او برای نقد جوادی آملی، بر 

ا کندد  بد   صدرا و موارد کاربرد دو امل در اسفار تکیه مدی 

توان گفت اساساً برای تعیین موارد کداربرد دو   این نکته می

امل تکیه بر موارد کاربرد صدرایی آن چیزی را اثبات یدا  

کند؛ زیرا اتی اگر مناط، شخصِ کاربر یدا مدواردِ    نفی نمی

مدعای واعظی در این  -تواند باشد  که نمی -کاربرد باشد 

ست کده اتدی   زمینه کافی و کامل نیست  انتقاد دیگر این ا
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اگر موارد کاربرد صدراییِ دو امل، مناط و ملاک کدارآیی  

تواندد   که چنانکه خواهیم گفت نمدی  -این دو امل باشد 

با چنین فرضی، تکیه بر اسفار صددرا بدرای    -ملاک باشد 

اثبات چنین مدعایی ناقص اسدت؛ زیدرا بددیهی اسدت در     

 چنین فرضی باید همۀ آثار صدرا تفحص شوند  

هارم: اگر قرار شود همۀ آثدار صددرا جسدتجو    انتقاد چ

شوند، صدرا در مشاعر، برخلاف ادعای نویسدندب مزبدور،   

امل شایع را دلیل اصالت وجود و بطلان اصالت ماهیدت  

 (   12-13: 1363دانسته است نصدرالمتیلهین، 

جالب این است کده ایدن نویسدندب محتدرم در بحدث      

هدار کدرده   امل اولی ذاتی و امل شایع صناعی چندین اظ 

گیری از تمدایز میدان امدل اولدی      او ]صدرا[ با بهره»است 

تنهدا برخدی از معضدلات     ذاتی و امل شایع صدناعی، نده  

فلسفی نظیر مشکل وجود ذهنی را ال کرده، از آن بدرای  

ای از ابداعات فلسدفی خدود نظیدر      اقامۀ دلیل و اثبات پاره

 (   95: 1384نواعظی، « بهره برده است« اصالت وجود»

انتقاد پنجم: اینکه چون خدود او، تمدایز املدین را از    

طور ضمنی مسلم گرفته است  دانسته، به ابتکارات صدرا می

که جدوادی آملدی نیدز ایدن تمدایز را از ابتکدارات صددرا        

داند؛ در االی که اگر جوادی آملی بر این بداور باشدد،    می

در آثدار مشدابه یادشددب او     کم ما در این گفتدارش و  دست

 چیزی دال بر این باور نیافتیم  

که قواعد منطقدی مانندد قواعدد      انتقاد ششم: این است

ریاضی تابع موارد کاربرد آن توس  مبتکران نیستند؛ بلکده  

تابع میزان قدرت منطقی آن قواعدند  باید دید یک قاعددب  

رش منطقی چه مفادی دارد، نه آنکه کاربرد آن توس  مبتک

 چه دلالتی دارد 

انتقاد هفتم: ملاک امل شایع، اتحداد وجدودی اسدت،    

خواه این وجود، ذهنی باشد یا خارجی  پدل هدیچ دلیلدی    

ندارد ما خود را محدود به مواردی کنیم که اتحاد صرفاً در 

 وجود ذهنی است 

ااصل اینکه نقد جوادی آملی بر برهان وجودی، دارای 

ای برخددی از نویسددندگان اسددتحکام کددافی اسددت و انتقادهدد

 تواند از استحکام و پایداری آن بکاهد  معاصر نمی

  نتیجه

مسئلۀ این تحقیق، تحلیل و ارزیابی نقد جوادی آملدی بدر   

رسد اینک در پرتدو ندوآوری    برهان وجودی است  به نظر می

یادشده در فلسفۀ اسلامی، یعنی بحدث تمدایز املدین، وجده     

 -رخدی از فلاسدفۀ غربدی    نادرستی برهان وجودی که برای ب

تعیین دقیق آن دشوار بوده است، تبیین دقیدق   -ازقبیل پلنتینجا 

 -رسد اینک بدرخلاف برخدی    یافته باشد  همچنین، به نظر می

فلسفۀ اسدلامی، ابطدال نهدایی ایدن      -ازقبیل فیلسوف نامبرده 

برهان را مشخصاً ارائه کرده است  جوادی آملی بدا توجده بده    

وجه اسدت؛   ن داد تناقض ادعایی آنسلم بیتفاوت املین نشا

زیرا از شرای  تناقض، واددت املدین اسدت؛ امدا جدوادی      

تواند برای منتقدان غربی مددعی نوبدودن نقدد     آملی زمانی می

خود بر برهان آنسلم شدود کده کدانون ادعدای خدویش را بدر       

تفاوت املین متمرکز سازد؛ در االی که چنانکده گفتده شدد    

تفداوت مفهدوم و مصدداق و تفداوت     در نقدد جدوادی آملدی    

املین درمجموع یک اشکال به اسا  آمده و چون تفداوت  

مفهوم و مصداق ازنظر منتقدان غربی دور نمانده است، محدل  

شود؛ اما این اشکال برخدی از   دقیق نوآوری مزبور آشکار نمی

نویسندگان، به جوادی آملی متوجه نیست کده گفتده شدود او    

املین خود را محدود به کداربرد صددرا   اتماً باید در کاربرد 

کند؛ زیرا املین براساس معیارهای خاص خود جواز کداربرد  

یابند، نه براساس موارد کاربرد کاربر نصددرا یدا دیگدری(؛     می

طور منال معیار خاص امل شایع، اتحداد وجدودی اسدت،     به

خواه این اتحاد در عرصه ذهن باشد یا در خدارج  ادال اگدر    

ود را فقد  بده عرصدۀ ذهدن اختصداص داده      صدرا کاربرد خ

شدود   باشد که نشان دادیم چنین نکرده است؛ ایدن دلیدل نمدی   

دیگران نیز خود را در کاربرد محدود سازند؛ گذشدته از آنکده   

کاربرد املین در انحصدار صددرا نبدوده و اگدر قدرار اسدت       

کاربردهای کاربران، ملاک تعیین مرزهای املین باشند، بایدد  

شد  همچندین، ایدن قضداوت نیدز      نیز پرداخته می به سابقۀ آن

رسد که گفته شود پیروان اکمدت متعالیده    درست به نظر نمی

بددا طددرح تفدداوت املددین، درنهایددت بدده بیددان ایددن مطلددب  

اند که نفی وجود عینی خدا به عالم تحقق اشداره دارد   پرداخته

و قید وجود در مفهوم خدا به عالم ذهن مربوط اسدت  دلیدل   
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تواندد    این قضاوت این است که تفاوت املدین مدی  نادرستی 

عدم جواز رسیدن از مفهوم به مصداق را نیز اثبدات کندد  بده    

عبارت دیگر، آنسلم و طرفداران برهدان وجدودی از اینکده از    

مفهوم به مصداق برسند، ابایی ندارند؛ بلکه اساساً مدعای آنهدا  

از  گویندد بدرای اجتندا     دقیقاً همدین اسدت؛ یعندی آنهدا مدی     

تناقض، ناگزیرید این مدعای برهان وجودی را بپذیریدد و مدا   

آید، بدر تفداوت    برای آنکه نشان دهیم چنین تناقضی لازم نمی

کنیم  به عبارت دیگر، شدرط تنداقض واددت     امل تکیه می

امل است و به توضیحی که در مدتن مقالده گذشدت، چندین     

تناقض،  توان به بهانۀ وادتی در اینجا در کار نیست  پل نمی

 لزوم رسیدن از مفهوم به مصداق را اثبات کرد   
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